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 گرمای شدید و 
فرسایش کار اروپا

گرمای شــدید دیگر فقط یــک پدیده 
فصلــی آزاردهنده نیســت، بلکه موج 
آن اکنون به یک ریسک شغلی فراگیر 
و به‌سرعت رو به گســترش در اقتصاد 
اروپا بدل شده است. داده‌های آژانس 
اروپایی ایمنی و سلامت در کار نشان 
می‌دهد از هر پنج کارگــر در اتحادیه 
اروپا، یک نفر در محل کار با دماهای بالا 
مواجه است؛ نشــانه‌ای روشن از اینکه 
تغییرات اقلیمی، از مرز محیط زیست 
عبور کرده و مستقیماً به قلب بازار کار 
و بهره‌وری اقتصادی رسیده است. در 
این میــان، دو بخش بیــش از همه در 
خط مقدم ایســتاده‌اند: کشــاورزی و 
ساختمان‌ســازی؛ دو حوزه‌ای که هم 
اتکای بالایی به کار فیزیکی دارند و هم 
بخش بزرگی از فعالیتشان در فضای باز 

و زیر آفتاب انجام می‌شود.
در کشــاورزی، کارگران ســاعت‌های 
طولانی زیر تابش مســتقیم خورشید 
کار می‌کنند، بار بدنی بالایی را تحمل 
می‌کنند و اغلــب امــکان جابه‌جایی 
زمان کار یا استراحت کافی ندارند. در 
ساختمان‌ســازی نیز وضعیت تفاوت 
چندانــی ندارد؛ جــز آنکــه لباس‌ها و 
تجهیــزات ایمنی، تــوان طبیعی بدن 
برای دفع گرما را بیشتر محدود می‌کند. 
بر پایــه نظرســنجی »شــرایط کار در 
اروپــا ۲۰۲۴« یوروفاونــد، ۶۸ درصد 
کارگران کشاورزی و ۵۲ درصد کارگران 
ســاختمانی دســت‌کم یک‌چهــارم 
زمان کاری خــود را در معــرض دمای 
بــالا می‌گذرانند. اگر از منظر شــغلی 
نگاه کنیم، کارگران ماهر کشاورزی با 
۷۲ درصد، بیشترین سطح مواجهه را 
دارند؛ پس از آنان کارگران ماهر فنی، 
اپراتورهای ماشین‌آلات و مشاغل ساده 
قرار می‌گیرند. این الگو نشان می‌دهد 
که گرما، پیش از آنکه یک مسئله بخشی 
باشــد، یک مســئله عمیقاً طبقاتی و 

شغلی است.
اهمیت موضــوع اما فقط به ســامت 
کارگران محــدود نمی‌شــود. گرمای 
شدید مستقیماً با افت تمرکز، افزایش 
خطای انســانی، بــالا رفتــن احتمال 
حادثــه، کم‌آبی، گرمازدگی و تشــدید 
بیماری‌های قلبی و تنفسی پیوند دارد. 
از همین‌جا، زنجیره‌ای از آســیب‌های 
اقتصادی آغاز می‌شــود. گــزارش تازه 
»الیانز ترید« هشــدار می‌دهــد که از 
حوالــی ۳۰ درجــه ســانتی‌گراد بــه 
بالا، افــت بهره‌وری شــتاب می‌گیرد و 
از یک اختــال مقطعی بــه یک مانع 
ساختاری برای رشــد تبدیل می‌شود. 
در کشــاورزی، ایــن یعنــی کاهــش 
برداشت، تهدید امنیت غذایی و فشار 
بــر قیمت‌هــا. در ساختمان‌ســازی، 
یعنی کند شــدن پروژه‌هــا، توقف کار 
در ســاعات اوج گرمــا و افزایش هزینه 
تحویل. در حمل‌ونقل و تولید صنعتی 
نیز گرما به شکل نرم شــدن آسفالت، 
تاب‌خوردگی ریل، افزایش هزینه‌های 
خنک‌ســازی و افت بازده نیــروی کار 
خود را نشان می‌دهد. حتی انرژی، که 
باید پاسخگوی نیاز بیشتر به سرمایش 
باشد، خود از گرم شــدن رودخانه‌ها و 
افت ظرفیت خنک‌کنندگی نیروگاه‌ها 

آسیب می‌بیند.
از این رو، مســئله گرما برای اروپا فقط 
یک دغدغه انسانی یا بهداشتی نیست؛ 
یک آزمون اقتصــادی و حکمرانی نیز 
هست. کشــاورزی شــاید در مقیاس 
اتحادیــه اروپا تنها حــدود ۱.۲ درصد 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد، 
اما برای کشورهایی چون یونان و رومانی 
ســهمی بســیار مهم‌تر دارد و اثر آن بر 
زنجیره غذا فراتر از وزن آماری‌اش است. 
در مقابل، ساختمان‌سازی با حدود ۹ 
درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه و 
اشتغال نزدیک به ۱۸ میلیون نفر، یکی 
از ستون‌های اصلی اقتصاد اروپاست. 
اگر این ستون‌ها زیر فشار گرما فرسوده 
شوند، اثر آن به سراسر اقتصاد سرایت 

خواهد کرد. 
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 خاطرات شیائو های، کارگر مهاجر چینی، روایتی تکان‌دهنده از بهای انسانی جهش اقتصادی چین است؛ جهانی از 
شیفت‌های ۱۵ ساعته، جریمه‌های بی‌پایان، جراحات کاری و فرسایش کرامتی که زیر چرخ‌های توسعه گم می‌شود

  بهای پنهان جهش چین

 توسعه اقتصادی چین یکی از بزرگ‌ترین دگرگونی‌های 
تاریخ معاصر به شمار می‌آید. کشــوری که تا چند دهه 
پیش عمدتاً بر کشاورزی معیشــتی متکی بود، اکنون 
به قدرتی صنعتی و فناوری تبدیل شــده که در بسیاری 
از زنجیره‌هــای تولید جهانی نقــش تعیین‌کننده دارد. 
شهرهایی مانند شنژن، شانگهای و گوانگژو به نمادهای 
پیشــرفت، نوآوری و رشــد تبدیل شــده‌اند و بسیاری از 
اقتصاددانان از تجربه چین بــه عنوان موفق‌ترین پروژه 
توســعه در نیم‌قرن اخیر یــاد می‌کنند؛ امــا هر معجزه 
اقتصادی، ســویه‌ای کمتر دیده‌شــده نیز دارد. پشت 
برج‌های شیشه‌ای، خطوط تولید پیشــرفته و صادرات 
چند تریلیــون دلاری، زندگی میلیون‌هــا کارگری قرار 
گرفته که بار اصلــی این تحول را بر دوش کشــیده‌اند. 
کتاب »سرگردان در جنوب« نوشته شیائو های، شاعر و 
کارگر چینی، تصویری کم‌نظیر از همین واقعیت پنهان 
ارائه می‌دهد؛ روایتی از انسان‌هایی که برای گریز از فقر 
روستایی راهی شهرها شدند، اما در عمل با چهره خشن 
صنعتی‌شدن روبه‌رو گشتند. این خاطرات نه فقط شرح 
زندگی یک فرد، بلکه بازتاب تجربه نسلی است که توسعه 

چین را با بدن، سلامت و جوانی خود پرداخت کرد.

 مهاجرت در مسیر توسعه
»شــیائو های« یکی از صدها میلیون روســتایی چینی 
اســت که در جریان شهرنشــینی عظیم این کشــور به 
مناطق صنعتی جنوب مهاجرت کردند. او در خانواده‌ای 

متولد شــد که برای دور زدن سیاست تک‌فرزندی ناچار 
بود سال‌های نخســت زندگی فرزند خود را پنهان کند. 
فشارهای اقتصادی خانواده نیز باعث شد تحصیل را در 

پانزده‌سالگی رها کرده و وارد بازار کار شود.
نخستین مقصد او شنژن بود؛ شــهری که بعدها به نماد 
صنعتی‌شدن و نوآوری چین تبدیل شد. ورود به این شهر 
برای بسیاری از مهاجران روستایی نوید زندگی بهتر بود، 
اما واقعیت بسیار متفاوت از رؤیاها جلوه می‌کرد. شیائو 
در نخستین شغل خود در خط مونتاژ یک کارخانه بزرگ 
مشغول شد؛ روزانه پانزده ساعت کار می‌کرد و تنها یک 
روز در ماه استراحت داشت. دستمزد ناچیز او تناسبی با 

حجم کار و فرسودگی جسمی‌اش نداشت.
در یکی از شیفت‌های شب، خستگی مفرط موجب شد 
لحظه‌ای چشمانش بسته شــود. نتیجه این چند ثانیه، 
بریدگی عمیق انگشــت دســتش بود. با وجود شــدت 
جراحت، از او خواســته شــد کار را تا پایان شیفت ادامه 
دهد. نبود دسترسی مناسب به خدمات درمانی سبب شد 
درمان زخم به شیوه‌ای ابتدایی و توسط همکاران انجام 
شــود. این تجربه تنها یکی از صدها حادثه‌ای بود که در 

کارخانه‌های پرشتاب جنوب چین رخ می‌داد.

 رنج در خطوط تولید
داستان شــیائو با تغییر محل کار پایان نمی‌یابد. او در 
جســت‌وجوی درآمد بهتر، میــان کارخانه‌های مختلف 
ســرگردان می‌شــود، اما تقریباً در همه جا با الگوهای 

مشابهی از اســتثمار مواجه اســت. در کارخانه چاپ، 
تماس مداوم با مواد شیمیایی خطرناک سلامت کارگران 
را تهدیــد می‌کنــد. یکــی از همکارانش بــر اثر همین 
مواد دچار آســیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی می‌شود. 
در محیط‌های دیگر، اســتفاده مشــترک از تجهیزات و 
امکانات حداقلی، بیماری‌های گوناگون را میان کارگران 

گسترش می‌دهد.
نظام جریمه نیز بخشــی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره 
آنان است. هر خطا، هر تأخیر یا حتی تشخیص سلیقه‌ای 
سرپرستان می‌تواند بخشی از دستمزد ناچیز کارگران را از 
بین ببرد. در صنعت پوشاک شرایط حتی دشوارتر است. 
ساعت‌های طولانی کار پشت چرخ‌های خیاطی موجب 
آسیب‌های اسکلتی و نخاعی می‌شود و حوادث کاری نیز 

پدیده‌ای عادی تلقی می‌گردد.
شیائو از حادثه‌ای یاد می‌کند که طی آن دست برادرش 
چندین‌بار توسط دستگاه صنعتی سوراخ شد و سوزن در 
استخوانش شکست. با این حال پس از درمانی کوتاه، او 
ناچار شد به همان محیط کار بازگردد. در چنین فضایی، 
بدن کارگــر به ابزاری مصرف‌شــدنی تبدیل می‌شــود؛ 
ابزاری که تا زمان کارایی ارزش دارد و پس از آن به‌سادگی 

جایگزین می‌شود.

 فرسایش انسان مدرن
با گســترش اقتصاد دیجیتال، بسیاری تصور می‌کردند 
شرایط کاری بهبود خواهد یافت. شیائو نیز با همین امید 

کارخانه را ترک کرد و وارد بخش تحویل کالا در شانگهای 
شد. اما تجربه جدید نشــان داد فناوری الزاماً به معنای 

کاهش فشار بر نیروی کار نیست.
او هر روز بیش از صد بســته را در ســطح شــهر جابه‌جا 
می‌کرد و برای تحویل به‌موقع ســفارش‌ها از ده‌ها راه‌پله 
بالا می‌رفت. ســرعت تحویل، معیار اصلی ارزیابی بود و 
کوچک‌ترین اشــتباه می‌توانست جریمه‌های سنگینی 
به همراه داشته باشد. شکایت مشتریان نیز عملًا آینده 

شغلی کارگران را تهدید می‌کرد.
شیائو بعدها اعتراف می‌کند که کار در اقتصاد پلتفرمی 
از بسیاری مشاغل کارخانه‌ای نیز فرساینده‌تر بوده است. 
فشار دائمی برای افزایش بهره‌وری، نبود امنیت شغلی 
و فقدان حمایت‌های بیمه‌ای، کارگــران را در موقعیتی 
آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. در یکی از مأموریت‌ها، او هنگام 
عجله برای تحویل ســفارش با خودرو تصادف می‌کند و 

ناچار می‌شود هزینه حادثه را شخصاً بپردازد.
در این میان تنها پناهگاه او شــعر بود؛ روزنه‌ای کوچک 
برای حفظ فردیت در برابر نظم آهنین تولید. اما هنگامی 
کــه در یکی از شــرکت‌های بــزرگ فناوری مشــغول به 
کار شــد، حتی فرصت نوشــتن نیز از او گرفته شــد. او 
وضعیت خــود و همکارانش را چنیــن توصیف می‌کند: 
کارگران چنان با ماشین‌ها درآمیخته‌اند که با روشن شدن 

دستگاه‌ها، گویی خود آنان نیز روشن می‌شوند.

 حقیقت پشت معجزه
روایــت شــیائو صرفــاً داســتان چیــن نیســت. تاریخ 
صنعتی‌شدن در بسیاری از کشورها الگوهای مشابهی 
را تجربه کرده اســت. بریتانیا در قرن نوزدهم نیز هنگام 
جهش اقتصــادی خود، شــاهد کار کودکان، ســاعات 
طاقت‌فرســای کار و آســیب‌های گســترده جسمی در 
کارخانه‌ها بود. آنچه امــروز در خاطرات کارگران چینی 
دیده می‌شود، یادآور همان واقعیت‌هایی است که زمانی 

زیر پوست انقلاب صنعتی اروپا جریان داشت.
این شــباهت‌ها نشــان می‌دهد که فراتر از تفاوت‌های 
فرهنگی، صنعتی‌شدن اغلب با اشکال مشابهی از فشار بر 
نیروی کار همراه بوده است. دستاوردهای اقتصادی بزرگ 
معمولًا تنها در آمارهای رشــد، صادرات و سرمایه‌گذاری 
خلاصه نمی‌شوند؛ بلکه هزینه‌هایی انسانی نیز دارند که 

کمتر در روایت‌های رسمی دیده می‌شوند.
شیائو های با وجود همه رنج‌ها، همچنان به سهم خود در 
ســاختن چین جدید افتخار می‌کند. اما مهم‌ترین پیام 
خاطرات او در جمله‌ای ســاده خلاصه می‌شــود: آرزوی 
زندگی با کرامت. این خواسته شاید بدیهی به نظر برسد، 
اما برای میلیون‌ها کارگری که ســتون‌های توسعه را بنا 
کرده‌اند، همچنان مطالبه‌ای تحقق‌نیافته است. معجزه 
اقتصادی چین بدون تردید واقعیتی تاریخی اســت، اما 
فهم کامل آن تنها زمانی ممکن خواهد بــود که در کنار 
آسمان‌خراش‌ها و کارخانه‌های مدرن، صدای کارگرانی 

نیز شنیده شود که این معجزه را ممکن ساخته‌اند.
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 ساعات کار و مرزهای رفاه

 نقشه ساعات کار اروپا روایتی متفاوت از توسعه ارائه می‌دهد؛ جایی که ثروتمندترین اقتصادها کمتر کار می‌کنند و بهره‌وری جایگزین فرسودگی شده است

اروپا سال‌هاســت خود را قاره رفاه، بهره‌وری و تعــادل میان کار و زندگی 
معرفــی می‌کند. اما پشــت این تصویر آشــنا، واقعیتی کمتر دیده‌شــده 
جریان دارد؛ واقعیتی که نشــان می‌دهد شــهروندان کشورهای مختلف 
اروپایی زندگــی کاری کاملًا متفاوتــی را تجربه می‌کننــد. در حالی که 
برخی کارگــران در شــمال و غــرب اروپا هفته‌هایــی کوتاه‌تــر و فرصت 
بیشتری برای زندگی شخصی دارند، میلیون‌ها نفر در جنوب و شرق قاره 
همچنان ساعات طولانی‌تری را در محل کار می‌گذرانند. داده‌های تازه 
یورواستات تصویری دقیق از این شکاف ترسیم می‌کند؛ شکافی که تنها 
به فرهنگ کاری مربوط نیست، بلکه از دل ساختارهای اقتصادی، قدرت 
اتحادیه‌های کارگری، میزان بهره‌وری، ســهم اشــتغال پاره‌وقت و حتی 
ترکیب صنایع هر کشور بیرون می‌آید. نتیجه آنکه تعداد ساعات کار، بیش 
از آنکه نشــانه‌ای از تلاش فردی باشــد، بازتابی از کیفیت نهادهای بازار 
کار و سطح توسعه اقتصادی است. همین مســئله پرسشی مهم را پیش 
روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا کار بیشتر الزاماً به معنای اقتصاد 

موفق‌تر است یا آنچه اهمیت دارد بهره‌وری بالاتر در زمان کمتر است؟

 جغرافیای نابرابر زمان کار
بررسی آمارهای یورواستات نشان می‌دهد میانگین ساعات کار واقعی در 
اتحادیه اروپا به ۳۵.۹ ساعت در هفته می‌رسد؛ رقمی که کارگران ۲۰ تا 
۶۴ ساله، اعم از تمام‌وقت و پاره‌وقت، را در بر می‌گیرد. با این حال پشت 

این میانگین ظاهراً متعادل، تفاوت‌هایی چشمگیر نهفته است.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هلند با ۳۱.۹ ساعت کوتاه‌ترین 
هفته کاری را دارد؛ در مقابل یونان با ۳۹.۶ ســاعت در صدر کشورهای 
عضو قرار گرفته اســت. اگر کشــورهای نامزد عضویت و اعضای انجمن 
تجــارت آزاد اروپا نیز به فهرســت افزوده شــوند، ترکیه با ۴۲.۴ ســاعت 
طولانی‌ترین هفته کاری قاره را ثبت می‌کند. پس از آن بوسنی و هرزگوین 
با ۴۰.۹ ساعت و صربستان با ۴۰.۶ ســاعت قرار دارند. این ارقام نشان 
می‌دهد بخش بزرگی از کشــورهای بالکان همچنان با الگوی هفته‌های 
کاری طولانی شناخته می‌شــوند. یونان، مقدونیه شــمالی و بلغارستان 
نیز در همین گروه قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، مرز میان شمال و جنوب 
اروپا تنها در ســطح درآمد یا رفاه دیده نمی‌شــود؛ بلکــه در میزان زمانی 
که شــهروندان ناچارند برای کســب درآمد صرف کنند نیز آشکار است. 
کارشناســان معتقدند این تفاوت‌ها حاصل انتخاب آزاد کارگران نیست. 
دیوید اسپنسر، استاد دانشــگاه لیدز، می‌گوید الگوهای کاری عمدتاً از 
سوی ســاختار بازار کار و کارفرمایان تعیین می‌شود. از نگاه او، بهره‌وری 
پایین‌تر و ضعف قدرت چانه‌زنی نیروی کار از مهم‌ترین عواملی است که به 

طولانی‌تر شدن ساعات کار در برخی کشورها منجر می‌شود.

 راز موفقیت هلندی
در ســوی دیگر این معادله، هلند قرار دارد؛ کشــوری که سال‌هاست به 

نماد تعادل میان کار و زندگی تبدیل شده است. میانگین ۳۱.۹ ساعت 
کار هفتگی در این کشور نه از کاهش فعالیت اقتصادی، بلکه از ساختار 

متفاوت بازار کار ناشی می‌شود.
حدود ۴۳ درصد شاغلان هلندی به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند؛ سهمی 
که فاصله قابل توجهی با دیگر کشــورهای اروپایــی دارد. همین ویژگی 
باعث شده میانگین ساعات کار در این کشور به شکل محسوسی کاهش 
یابد. با این حــال، هفتــه کاری کارکنان تمام‌وقت هلنــدی همچنان به 

استاندارد ۴۰ ساعت نزدیک است.
پس از هلند، آلمان، دانمارک و نروژ با ۳۳.۹ ســاعت در رتبه‌های بعدی 
قرار دارند. اتریــش، بلژیک و فنلاند نیز کمتر از ۳۵ ســاعت در هفته کار 
می‌کنند. در این کشــورها میانگین روز کاری به کمتر از هفت ساعت در 

یک هفته پنج‌روزه می‌رسد.
در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نیز آلمان کوتاه‌ترین هفته کاری 
را ثبت کرده اســت. کارگران آلمانی به طور متوسط ۱.۷ ساعت کمتر از 
همتایان فرانســوی خود کار می‌کنند و فاصله آنها با اســپانیا و ایتالیا از 
دو ســاعت در هفته فراتر می‌رود. کارشناسان بخشــی از این وضعیت را 
نتیجه قدرت تاریخــی اتحادیه‌های کارگری آلمــان می‌دانند. مذاکرات 
جمعی گســترده، محدودیت‌های روشــن برای اضافه‌کاری و نفوذ بالای 
تشکل‌های کارگری باعث شده کاهش ساعات کار در این کشور به بخشی 

از دستاوردهای بازار کار تبدیل شود. 
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